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[مقدمه]

یوسفی هذا کتاب طبّ موسوم بجامع الفواید

بسم اللّه





الرحمن الرّحیم حمد نامحدود حکیمی را که بقانون حکمت و کامل الصناعه رحمت نافع انواع امراض و دافع اصناف اعراض است جلت آلاؤه و عمت نعماؤه و درود نامعدود رسولی را که بهادی رسالت و زبده نبوّت طبیب غیوب امّت و شفاء صدور ملت است صلّی اللّه علیه و آله و اصحابه اجمعین و بعد چنین کوید بنده ضعیف و کمینه

طب یوسفی (جامع الفوائد)، ص: 2

نحیف المستشفی بشفاء النّافع المجیب یوسفی بن محمّد بن یوسف الطبیب ستر اللّه تعالی عیوبه و غفر ذنوبه که چون بتوفیق حضرت فیاض رساله علاج الامراض که علاج هر مرض و دوای هر عرض در وی مذکور است صورت اختتام و سمت انتظام یافت و بشرف مطالعه بعضی از فضلاء نامدار که ایشان را باین ضعیف التفاتی می بود مشرف کردید اشارت فرمودند که کتابی در شرح مشکلات و طرق ترتیب مرکّباتی در آن رساله مبین و معیّن شده با فواید فراید و فراید فواید از علامات امراض و امارات اعراض و غیرها باید نوشت تا از مطالعه آن کافه انام از خواص و عوام مستفید باشند و بهره مند کردند لا جرم عنان قلم بصوب این مرقوم که بجامع الفواید موسوم است مصروف داشت امیدواری بعنایت بی علّت باری عز شانه ان است که بغیر اصغاء و عین رضا مغرر و منّور کرده و الآن دقت الشروع فی المقصود بعون الملک المعبود




[برخی از علامات امراض و امارات اعراض]


علاج امراض سر مطلقا صداع 

علاج امراض سر مطلقا صداع خواه سببش خلطی از اخلاط بود و خواه
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چیزی دیگر رباعیّه

ای دیده ز درد سر دلت رنج و عناترک حرکت کن و طلب راحت را

خطمی و بنفشه و سبوس گندم مجموع بجوشان






و در آبش نه پا 

صفت پاشویه مذکوره کل خطمی و بنفشه از هریک مشتی سبوس کندم سه مشت همه را در پنج کاسه آب جوشانند تا بنیمه آید نیمکرم پاشویه کنند


صداع دموی 


اشاره

صداع دموی یعنی درد سریکه از خون باشد علامتش سرخی چشم و روی و شیرینی دهانست 



رباعیّه 

ای درد سر تو گشته از خون پیداگر بتوانی رک سر از وی بگشا

شربت آبلیمو ترتیب کن و ماش و عدس ساز غذا





صفت شربت 


اشاره

صفت شربت مذکور قند سفید ده مثقال در هفت قاشق آب حل کرده و صاف نموده نیم قاشق کلاب و یک قاشق آب لیمو اضافه کنند و بناشتا رغبت فرمایند صداع صفراوی یعنی درد سریکه از صفراء بود علامتش تلخی دهان و زردی چشم و روی است 



رباعیّه 

درد سر تو اگر بود از صفراصندل می کن به آب کشنیز طلاء

از اشربه می طلب شراب نارنج وز اغذیه کشک جو و ماش 

و اگر صفت طلاء مذکور صندل سفید
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نیم مثقال در نیم پیاله آب کشنیز تر حل کرده بلته کتان کهنه زمان زبان طلاء کنند صفت شراب نارنج قند سفید هشتاد مثقال صاف کرده یعنی کف برداشته و نزدیک بقوام آورده بجوشانند تا نیک غلیظ شود و یک را فروگیرند و بیست مثقال آب نارنج اضافه نموده هر صباح یک قاشق در هفت قاشق آب حل کنند و بناشتا میل نمایند




اشارت بمسهلات 


اشاره

اشارت بمسهلاتی که در مرضهای صفراوی باید داد بعد از نضج صفراء و ظهور اثر آن از صفای قاروره و غیره صفت منضج و پزنده صفراء بنفشه و کل سرخ و تخم کاسنی نیمکوفته از هریک دو مثقال آلو بخارا پنج عدد سپستان بیست عدد همه را در یک پیاله آب بجوشانند تا به نیمه آید صاف کنند و بقند سفید شیرین کرده نیمکرم ناشتا میل فرمایند و غذا آب نخود نیمکوفته و ماش مقشر و مرغ جوان یا کوشت تغلی با کشنیز تر یا اسفناج قتق آب تمر هندی و در روز دارو بی قتق خورند



رباعیّه 

بیماری هرکه شد ز صفراء پیداباید که خورد ز بهر دفع صفراء

یا حبّ بنفشه یا نقوع مسهل یا آب انار و شیرخشت اعلا 
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صفت حبّ بنفشه بنفشه دو درم تربه یک درم ربّ السوس و پوست هلیله زرد از هریک نیم درم محموده مشوی و انیسون از هریک دانکی همه را کوفته و پخته به آب خمیر کنند و حبها ساخته فروبرند



صفت نقوع 

صفت نقوع مسهل سنامکی خاصه پنج مثقال پوست هلیله زرد سه مثقال تخم کاسنی نیمکوفته و کل نیلوفر دریائی از هریک دو مثقال تمر هندی ده مثقال سپستان سی عدد همه را یک شب در چندان آب که از بالایش بکذرد کذاشته سهر صاف کنند و بیست مثقال شیرخشت شیره دار در آن آب حل کرده و صاف کرده نیمکرم تناول نمایند صفت ترتیب آب انار و شیرخشت شیرخشت بیست مثقال در بیست مثقال کلاب حل کرده و صاف کرده چهل مثقال آب انار میخوش که با شحم آن فشرده باشند اضافه نمایند و سحر نیمکرم بیاشامند


صداع بلغمی 


اشاره

صداع بلغمی یعنی دردسری که از بلغم باشد علامتش کرانی سر و بسیاری خواب و سستی اعضا است رباعیّه

آن را که صداع بلغمی شد پیداکو روغن قسطوفرفیون سار طلا 
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شربت ز طپخ بادیان سازد و شهدطیار کند کبوتر از بهر غذا 



صفت روغن قسط

صفت روغن قسط قسط چهار مثقال سلیخه و فلفل و عاقر قرحاد فرفیون از هریک سه مثقال جند بیدستر دو مثقال همه را نیمکوب ساخته در یک پیاله آب جوشانند تا به نیمه آید صاف کنند و هشتاد مثقال روغن زیت یا کنجد اضافه نموده بجوشانند تا روغن بماند



صفت روغن فرفیون 

صفت روغن فرفیون فرفیون و قسط و پودنه کوهی از هریک دو مثقال جندبیدستر و عاقر قرحا از هریک یک مثقال کندش و مویزج از هریک نیم مثقال همه را نیمکوب ساخته در یک پیاله آب یا شراب بجوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و هفتاد مثقال روغن زیت یا کنجد اضافه نموده بجوشانند تا روغن بماند صفت طبخ بادیان نیم مشت در یک پیاله و نیم آب جوشانند تا بنیم پیاله بماند صاف کنند و بده مثقال شهد یعنی عسل شیرین کرده نیمکرم بیاشامند



بیان مسهلاتی 

بیان مسهلاتی که در بیماریهای بلغمی دهند بعد از نضج بلغم و ظهور اثر آن از اعتدال قوام قاردره و غیره 



صفت منضج 

صفت منضج و پزنده بلغم بادیان
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و بادربخبویه و انیسون و پرسیاوشان از هریک دو مثقال انجیر پنج عدد همه را در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و ده مثقال کل قند عسلی در آب آن حل کرده و صاف نموده نیم گرم اختیار فرمایند و غذا نخود آب کنند



صفت کل قند عسلی 

صفت کل قند عسلی برک کل سرخ تازه نیم من کوفته بیک من عسل آمیزند و چهل روز در آفتاب نهند یا برک کل خشک نیم مشتی بکوبند و بکلاب تر کنند نزدیک بدو ساعت بگذارند و بیک پیاله عسل آمیخته دو سه جوشی دهند رباعیّه

از بلغم اگر ترا مرض شد پیدازان پیش که افکند مشت را از پا

اخراج کفش بحبّ اصطمخیقون یا حبّ ایاره یا حب قوقا یا 

صفت حب اصطمخیقون تربد و صبر سقوطری و حبّ النسیل از هریک نیم درم بسفایج و پوست هلیله زرد از هریک ربع درمی شحم و محموده از هریک نیم دانک همه را بکوبند و به پزند و نیم درم غاریقون بموئینه بیز گذراینده و یک درم ایارج فیقرا اضافه نموده به آب کرفس یا بادیان بسرشند و حبها ساخته فروبرند



صفت حبّ ایاره 

صفت حبّ
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ایاره تربد یک درم و حبّ النسیل و انیسون از هریک نیم درم شحم حنظل دانکی نمک هندی دو دانک همه را کوفته و پخته نیم درم غاریقون بموئینه بیز کذرانیده و یک درم ایارج فیقرا اضافه نموده به آب بادیان خمیر کنند و حبها ساخته فرو برند



صفت ایارج فیقرا

صفت ایارج فیقرا مصطکی و زعفران و سنبل و حبّ بلسان و عود بلسان و اسارون و سلیخه و دار چینی از هریک مثقالی صبر سقوطری هشت مثقال و بعضی شانزده مثقال می کنند همه را کوفته و پخته در شیشه نگاهدارند



صفت حبّ قوقایا صبر سقوطری 

صفت حبّ قوقایا صبر سقوطری و عصاره افستین یا برک او و مصطکی از هریک درمی محموده و شحم حنظل از هریک دانکی همه را کوفته و پخته به آب کرفس یا بادیان بسرشند و حبها ساخته فروبرند


صداع سوداوی 


اشاره

صداع سوداوی یعنی دردسری که از سودا باشد علامتش تیرکی رنک روی و فکر فاسد است 



رباعیّه 

گر درد سر ترا سبب شد سوداءاز دست مده شربت افتیمون را

از شرحه و اکر او نخود ساز غذاوز روغن بابونه و 

طب یوسفی (جامع الفوائد)، ص: 9



بادام طلاء





صفت شربت افتیمون 

صفت شربت افتیمون افتیمون هفت مثقال در خریطه کرده در یک پیاله آب جوشان بمالند تا مزه خود را باز دهد پس آب را بهفتاد مثقال قند سفید صاف کرده آمیخته بقوام آورند و هر صباح یک قاشق در هفت قاشق آب حل کرده رغبت فرمایند



صفت روغن بابونه 

صفت روغن بابونه بابونه سی مثقال روغن کنجد صد مثقال در شیشه کرده و چهل روز در آفتاب نهند یا بابونه خشک نیم مشتی در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و نیم پیاله روغن کنجد ضم کرده به جوشانند تا روغن بماند



صفت روغن بادام 

صفت روغن بادام مغز بادام مقشر سی مثقال قند سفید پنج مثقال بکوبند و قطره چند آب کرم بر وی باشند و در طبق مسین که بر روی آتش گذاشته باشند بمالند تا روغنی که داشته باشد بیرون آید مسهلاتی که در علتهای سوداوی نافع است بعد از نضج سودا و ظهور اثر آن از اجتماع دردی قاروره و غیره 



صفت منضج 

صفت منضج و پزنده سوداء اسطوخودوس و بادرنجبویه
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و گاوزبان و پرسیاوشان و بادیان و اصل سوس مقشر نیم کوفته از هریک دو مثقال همه را در یک پیاله آب جوشانند تا نیمه آید صاف کنند و بقند سفید شیرین کرده نیم کرم رغبت نمایند غذا آب نخود نیمکوفته گوشت ماکیان فربه دارچینی و زعفران و اسفناج کنند رباعیّه

کردد مرض تو چون ز سوداء پیداباشد که تنت پاک شود از سودا

معجون بجناح یا حب افتیمون یا حب سطوخودوس تناول فرما 



صفت معجون نجاح 

صفت معجون نجاح هلیله سیاه پوست هلیله کابلی و پوست هلیله و آمله از هریک هفت مثقال اسطوخودوس و افتیمون و بسفایج و تربد از هریک سه مثقال و نیم همه را بکوبند و به پزند و لاژورد شسته غاریقون بموئینه بیز کذرانیده از هریک دو درم اضافه نمایند و بدو چندان عسل بسرشند شربتی از سه مثقال تا هیج مثقال غلولها کرده فروبرند



صفت حبّ افتیمون 

صفت حبّ افتیمون افتیمون یک مثقال بسفایج نیم درم خربق سیاه و نمک هندی از هریک ربع درمی اسطوخودوس دو دانک ایارج فیقرا که صفتش در صداع بلغمی کذشت
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و غاریقون بموئینه بیز کذرانیده از هریک نیم درم اضافه نموده به آب خمیر کنند و حبها سازند و فروبرند



صفت حب اسطوخودوس 

صفت حب اسطوخودوس اسطوخودوس و افتیمون و بسفایج از هریک ربع درمی تربد و پوست هلیله کابلی و پوست هلیله زرد و صبر سقوطری از هر یک نیم درم شحم حنظل دانکی همه را بکوبند و به بیزند و دو دانک غاریقون بموئینه بیز کذرانیده اضافه نموده به آب خمیر کنند و حبها ساخته فروبرند


صداع از گرمی 


اشاره

صداع که از کرمی آفتاب حادث شود علامتش تقدم مقارنت آفتاب و کرمی سر و خشکی دهان است 



رباعیّه 

از کرمی آفتاب هرکه ترابرکشت مزاج و درد سر شد پیدا

آب کل خطمی و لعاب سبنیوش آمیز بیکدیکر و می ساز طلا 


صداع از برودت 


اشاره

صداع که از برودت هوا حادث شود علامتش تقدم برودت هوا و سردی سر و سفیدی بول است 



رباعیّه 

کردی متاثر چو ز سردی هواز انسان که از آن شود صداعت پیدا

مرمکی و عنبر و هم لادن و مشک در روغن زیت حل کن و ساز طلا 
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صفت ترتیب 


اشاره

صفت ترتیب طلاء مذکور مرمکی کوفته نیم مثقال عنبر و لادن کداخته یک مثقال مشک قدری در روغن زیت یا کنجد کرم کرده ده مثقال همه را بهم آمیزند و صلایه کرده نیم گرم طلاء کنند علامت نیک در صداع 



رباعیّه 

هرکس که صداع رنجه دارد او رابر سر قطرات ورد بارد او را

از بینی او چو ریم آید یا خون



البته صداع واکذارد او را آمدن ریم و خون از بینی در صداع از علامات جیّده است بسبب آنکه دلالت کند بر نضج ماده و دفع طبیعت آن را


درد شقیقه 


اشاره

درد شقیقه یعنی درد نیم سر رباعیّه

از درد شقیقه ای که باشی بعذاب بکشا ز رخ علاج و تدبیر نقاب

با صمغ بکوب زعفران و افیون و ز بهر طلاء خمیر سازش بکلاب 



صفت طلاء

صفت مذکور صمغ عربی یک مثقال افیون نیم مثقال زعفران نیم دانک همه را کوفته و پخته بکلاب خمیر کنند و بر روی کاغذ؟؟؟

ساخته بر شقیقه چسبانند سرسام یعنی آماس یکی از دو پرده یا هر دو که در روی مغز سرکشیده شده علامتش درد موی تب دائمی و هذیان و خنده و سرخی زبان است 



رباعیّه 

رباعیّه
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سرسام کسی را که بود از احباب باشد چو ز خون بده شراب عناب

از ماش و جوش غذاء کن و لخلخه سازاز صندل و آب سیب و کشنیز و کلاب 

صفت شراب عنّاب عناب نیم مشتی در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و بسی مثقال قند سفید صاف کرده آمیزند و بجوشانند تا بقوام آید



صفت لخلخه 

صفت لخلخه مذکور صندل سفید نیم مثقال در هفت مثقال آب سیب و ده مثقال آب کشنیز تر و پنج مثقال کلاب حل کرده در شیشه کنند و زمان زمان بدماغ دارند



هم در علاج سرسام 

هم در علاج سرسام که از صفراء بود علامتش تب دائمی و هذیان و بدخوئی است رباعیه

سرسام چو عارض شود از صفرایت صفراء و عفونتش برد از جایت

باید که خوری نقوع الو و نهنددر آب کل بنفشه دائم پایت 

نقوع آلو عبارت از آبی بود که آلو را شب در آن کذاشته باشند و صباح صاف کرده و مراد به آب کل بنفشه آبی است که کل بنفشه را در آن جوشانیده باشند



هم در علاج سرسام 

هم در علاج سرسام چون از بلغم بود علامتش تب نرم دائمی و هذیان رباعیّه

از بلغم
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اکر پدید شد سرسامت از درُدی غم لبالب آمد جامت

تدبیر تب بلغمیت باید کردباشد که ز دفع آن برآید کامت 



تدبیر تب بلغمی 

تدبیر تب بلغمی در علاج تبها خواهد آمد ان شاء الله تعالی علامت بد در سرسام 



رباعیّه 

هرکس که ز سرسام ذلیل آمده است بر بستر بیخودی علیل آمده است

بولش چو عیان شده است بر صورت آب بر آمدن مرک دلیل آمده است

مائیت بول در سرسام دال است



بر موت بواسطه آنکه دلالت بر تمامی توجه ماده بجانب دماغ کند علامت نیک در سرسام 


رباعیّه 


اشاره

سرسام کشد چه رخت علت سویت پلنند پریشان و پریشان کویت

کر مثفخ آیدت عروق مقعدبهبود همان زمان نماید رویت

انتفاخ باد کردن و اماس کردن است





نسیان 

نسیان یعنی فراموشی علامتش در بلغمی کرانی سرد رطوبت بینی و آب رفتن از دهان و بسیاری خوابست 



رباعیّه 

نسیان چو شود منقص اقبالت باشدهمه وقت از آن پریشان حالت

هر روز برای دفع آن بس باشداز ماده الحیوه یک مثقالست 



صفت ماده الحیوه

صفت ماده الحیوه که معجون فلاسفه
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نیز کویند مغز جلغوزه مغز جوز هندی از هریک ده مثقال مویز دانه بیرون کرده سی مثقال بکوبند و در سی صد مثقال عسل کداخته حل کنند و فلفل و دار فلفل و زنجبیل و دارچینی و پوست هلیله و آمله و شیطرج و زراوند مدحرج و پنج بابونه از هریک ده مثقال بکوبند و به بیزند و همه را بهم سرشته هر صباح از یک مثقال تا دو مثقال غلولها کنند و فروبرند و غذا کباب یا قلیه خشک خورند


حمق و رعونت 


اشاره

حمق و رعونت که عبارت از بطلان و نقصان فکر است چون از ماده سرد و تر بود علامتش کرانی سر و بسیاری خواب و ضرر یافتن از چیزهای سرد است رباعیه

ای قدر تو از حمق و رعونت شده ست در کار تو ز این عارضه صد کونه شکست

هر روز ز معجون بلادر درمی می خور که از آن بلا بدین خواهی رست 



صفت معجون بلادر

صفت معجون بلادر فلفل و دارفلفل و قسط و وج و شونیز نیز از هریک ده مثقال سداب و جنطیانا و زراوند مدحرج و حبّ الغار و جندبیدستر و شیطرج و خردل از هریک پنج مثقال همه را بکوبند و به بیزند و بدویست و پنجاه مثقال عسل کداخته
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و ده مثقال روغن جوز و چهار مثقال و نیم عسل بلادر سرشته هر صباح یک درم غلوله کنند و فروبرند و غذاء قلیه خشک یا کباب خورند



صفت روغن جوز

صفت روغن جوز مغز جوز سی مثقال قند سفید پنج مثقال بکوبند و قطره چند نمک آب کرم بر وی پاشند و بدستور روغن بادام که در صداع سوداوی مذکور شد روغن کشند



کیفیت گرفتن عسل بلاد


اشاره

کیفیت گرفتن عسل بلاد رانست که طرف بلادر را که از جانب درخت بوده بکیرند چنانکه عسلش نمایان شود پس بانبر گرم کرده افشرده دارند تا عسلی که داشته باشد بیرون آید جمود که کنایت است از باطل شدن حسّ و حرکت بیمار و باقی ماندن وی بر شکلی که قبل ازین حال بوده 



رباعیّه 

رباعیّه چون پنجرت جمود کرد و حادث رنجی که تو را نبود کردد حادث کر اهل مداوا عملت فرمایند صحت دائم که زود کردد حادث 




در علاج جمود

هم در علاج جمود رباعیه

هرکه که برد جمودت از جسم رواج از وی شودت متاع صحت تاراج

آنها که مباشر علاج تو شوندباید که کنند خلط سودا اخراج 

اخراج
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سوداء در بی شعوری بحقنه کنند که مذکور می شود و در حین شعور بیکی از مسهلات که در صداع سوداوی کذشت 



صفت حقنه 

صفت حقنه که اخراج سوداء کند سنامکی خاصه پنج مثقال بسفایج نیمکوفته سه مثقال بنفشه و بادیان و پرسیاوشان و بابونه و ساق نیلوفر از هریک دو مثقال سپستان سی عدد همه را در یک کاسه آب جوشانند تا به نیمه آید صاف کنند و شکر سرخ و مغز فلوس از هریک ده مثقال در آب آن حل کرده و صاف نموده دو مثقال روغن بادام و سه مثقال روغن بابونه که صفت هریک در صداع سوداوی دانسته شد اضافه نمایند و نیمکرم حقنه نمایند


سبات 


اشاره

سبات که خوابی است در غایت کرانی 



علامتش در بلغمی 

علامتش در بلغمی آب رفتن دهان و رطوبت بینی و نرمی نبض و سفیدی بول است رباعیّه

هرکس که بود سباتش از راه صلاح باید که باهتمام در شام و صباح

از بوره و مقل شاف سازی که بوداو را ز برای باب صحت مفتاح 



صفت شاف 

صفت شاف مذکور مقل ازرق یک مثقال بوره ارمنی یا نمک نیم مثقال بکوبند
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و به بیزند و به آب بادیان سرشته شاف کنند



در علاج سبات 

هم در علاج سبات رباعیّه

از عارضه سبات کردی چو کرخ کردد بدنت فسرده بر صورت یخ

ترتیب عمل اکر ز بهر تو کنندناید ز غم تو دوستان را آوخ 

ذکر عملی که سبات و جمیع علتهای بلغمی را نافع بود سناء مکی پنج مثقال قنطوریون دقیق و پرسیاوشان و بادیان و شبت و حلبه و بابونه از هریک دو مثقال انجیر پنج عدد همه را در یک کاسه آب جوشانند تا به نیمه آید صاف کنند و ده مثقال فانیذ یا شکر سرخ و دو مثقال مقل ارزق و دو درم بوره ارمنی یا نمک در آن آب حل کنند و صاف کرده یک مثقال تربد و نیم مثقال زنجبیل کوفته و پخته و پنج مثقال روغن بادام یا کنجد اضافه نمایند و نیمکرم عمل کنند


سهر

سهر که بیخوابی است از حدّ اعتدال در کذشته چون از صفراء بود علامتش خشکی چشم و بینی و زردی قاروره است رباعیه

صفراء چو شود سبب که خوابت نایدکر میل شود مسهل آنت شاید

چون مثقیه کرددت ز آب خشخاش هر روز به آب جونطولت باید 
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نطول 

نطول شئ عبارت از آبی بود که ان بیخوابی تو چونکه فرو نشد از حد

افیون که بود پسنده اهل خرددر دهن بنفشه حل کن و بهر علاج

هر نسب قدری بمال از آن بر سر خودصفت روغن بنفشه برک 

کل بنفشه پانزده مثقال روغن بادام که صفتش در جمود کذشت صد مثقال در شیشه کنند و چهل روز در آفتاب نهند یا کل بنفشه خشک نیم مشتی در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و نیم پیاله روغن بادام اضافه نموده بجوشانند تا روغن بماند علامت بد در بیخوابی رباعیّه

بیمار تو هروقت که خوابش نایدگر در پی دفع آن شوی می شاید

با بیخوابی اگر بود سرد خشک بگذار که خواب اجلش برباید 


جنون 


اشاره

جنون یعنی دیوانکی رباعیه

در ورطه دیوانگی آن کس که فتاداول باید مسهل سودایش داد

وانکه ز معدلات باید دادن چیزی که برد غم از دل و سازد شاد 

معدلات مفرّحه سردمزاج را امثال عود و عنبر است و کرم مزاج را نظائر صندل و کافور



علاج جنون 

هم در علاج جنون رباعیّه

هر تن که ازو بدیده عقل نمودآثار و علامت جنون باید بود 
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چشمش همه بر صورت زیبای بتان کوشش همه بر صدای جنک و نی عود 



هم در علاج جنون 

چون در بدن تو خلط سودا افزوددیوانکیت از آن سبب روی نمود

باید که مداومت کنی بر می لعل



کزوی رود این مرض چو از آتش دود


عشق 

عشق مرضی است سوداوی شیبه بمالیخولیا که مردم لوند و بیکار را بواسطه کثرت اختلاط بجوانان و افراط فکر در حسن و شمایل ایشان عارض شود علامتش زردی روی و خشکی دهن و بیخوابی و کریه و آه و اختلاف نبض خاصه وقتی که معشوق را چند یا نام او را شنود رباعیّه

هرکس که براه صدق عاشق باشددر طور و طریق عشق صادق باشد

نزدیک طبیب حاذق آن شیفته راوصل است علاجی که موافق باشد 

و اگر وصل میسر نشود کسان را برکمارند تا از معشوق سخنان زشت ناپسند که عاشق را از آن تنفّر حاصل شود روایت کنند یا عاشق را بقید تا هل مفید سازند که مباشرت و مجامعت مزیل عشق و دافع اندیشه معشوق است و قومی را این مرض حادث کردد که در آئینه صورت خوبان مشاهده جمال معنی کنند و جمعی را عارض شود که صورت را
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نیز در میانه نه پسنند


سدر

سدر یعنی تاریک شدن چشم بوقت برخواستن چون از بخار بلغمی بود علامتش سستی اعضاء و کاهلی و فراموشی بود رباعیّه

آن را که درون او بخار انگیزدتاریک شود چشم چه برپا خیزد

باید که خورد کباب یا قلیه خشک وز سیر و پیاز و مثل آن پرهیزد 


دوار


اشاره

دوار یعنی کردیدن سر چون از بخار بلغمی باشد علامتش کرانی سر و رطوبت بینی و نرمی نبض است رباعیه

از دست بخار چون بکردد سر مرداطریفل خورد میل می باید کرد

از اشربه بایدش شراب لیمووز اغذیه اش کباب می باید خورد 



صفت اطریفل خورد

که اطریفل کویند هلیله سیاه و آمله و پوست هلیله زرد و پوست بیله از هریک ده مثقال همه را بکوبند و به بیزند و به بیست مثقال روغن بادام که صفتش در سهر کذشت ضم ساخته بدست بمالند و بصد و پنجاه مثقال عسل سرشته هر روز دو مثقال غلوله کنند و فروبرند



صفت شراب لیمو

صفت شراب لیمو قند سفید هشتاد مثقال صاف کرده بجوشانند تا نیک غلیظ شود دیک را فروگیرند
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و بیست مثقال آب لیمو اضافه کنند


صرع 


اشاره

صرع که معروف و مشهور است علامتش در جمیع اقسام کرانی سروسبزی رکهای زیر زبان است رباعیّه

آن را که قضا علّت صرع انگیزدباید که ز میوه های تر پرهیزد

از خوردن لحم بز کند قطع نظردر گردن خود عود صلیب آویزد 

هم 



در علاج صرع 

در علاج صرع رباعیّه

کارت ز قدر ای که بصرع انجامیدرک زن چو علامت دمت گشت بدید

در گشت یقین که خلط دیکر سبب است خور مسهل آنکه صحّت این است رسید 


سکته 


اشاره

سکته که عبارت از باطل شدن حس و حرکت جمیع اعضاء است چون از خون باشد علامتش پری رکها با سایر علامات غلبه خونست 



رباعیّه 

هرکس که ز رنج سکته از پای فتادهم حسّ وی و هم حرکت رفت بباد

کر سرخی چشم و روی بینی او رادردم باید رک سر از وی بکشاد 

علامت آنکه صاحب سکته زنده است یا مرده رباعیّه

چون صاحب سکته را نفس بسته شودز انکونه که از حیوه دلخسته شود

گر عکس تو هنگام نظر افکندن در دیده او دیده شود زنده شود 
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کابوس 


اشاره

کابوس که عوام هرات عبد الجنه کویند علامتش درد موی سرخی چشم و بسیاری خواب و پری رکها است و در بلغمی فراموشی و کاهلی و در سوداوی خشکی چشم و بینی و تیرگی رنک و فکر فاسد باشد رباعیه

چون زحمت کابوس شود عارض مردآسایش خواب بر دلش گردد سرد

هر ماده که موجب آن شده است آن ماده را ز تن برون باید کرد 

یعنی اگر ماده خون بود فصد باید کرد و اگر خلطی دیگر باشد مناسب آن مسهل باید داد



علامت بد در کابوس 

هرکس که به بسیاری کابوس بودوز کم خردی پی علاجش نرود

در آخر کار یا شود دیوانه یا صرع کند پدید یا سکته شود 


خدر

خدر یعنی کرخ شدن عضوی چون از ماده سرد و تر بود علامتش سردی ملمس و رطوبت دهان و کاهلی و فراموشی است رباعیه

چون عضو کسی را کرخی روی نموداز روی علاج بایدش قی فرمود

باید مالید بعد از آن روغن قسطچندانکه ز صحتش برآید مقصود 

صفت داروئی که بلغم را بقی دفع کند تخم ترب و شبت
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پنج مخ تراشیده نیمکوفته و پیاز نرکس براده کرده از هریک ده مثقال همه را در یک کاسه آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و پانزده مثقال عسل و یک درم بوره ارمنی یا نمک در آن آب حل کرده و یک قاشق آب سرکه اضافه نموده نیمکرم بیاشامد و چشم و شکم را بسته کند که قی شود صفت روغن قسط در صداع بلغمی مذکور شد


فالج 


اشاره

فالج یعنی باطل شدن حسّ و حرکت نصف بدن در طول 



علامتش در بلغمی 

علامتش در بلغمی سفیدی روی و رطوبت بینی و فراموشی است رباعیّه

چون عیش ز فلج بر کسی کردد سردنصف بدنش از حرکت آید فرد

از روز نخست تا بروز چارم جز ماء عسل و را نمی باید خورد 



صفت ماء العسل 

عسل ده مثقال در صد مثقال آب جوشانند تا هفتاد مثقال بماند سه بخش کنند و هر روز یک بخش را به پنج مثقال کلاب آمیخته نیمکرم بیاشامند هم در علاج فالج رباعیّه

چون صاحب فلج را چهارم آیداز ماء اصول شربتش می شاید

از لحم کبوتر بچه و آب نخودبا زیره و زعفران غذا می باید 



صفت ماء الاصول 

صفت
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ماء الاصول پوست پنج بادیان و پوست پنج کرفس و پوست پنج کبر و پنج اذخر از هریک دو مثقال همه را در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و بده مثقال عسل شیرین کرده نیمکرم رغبت نمایند هم 



در علاج فالج 

در علاج فالج

چون روز چهارده ز فالج گذردباید که معالج بعمل دست برد

و انگاه دهد داروی مسهل دو سه بارباشد که مریض رو بصحت نکرد 

ذکر عملی که فالج و جمیع مرضهای بلغمی را نافع بود سنامکی خاصه پنج مثقال بسفایج نیمکوفته و قنطوریون دقیق از هریک سه مثقال تخم کرفس و اینسون و بابونه و شبت از هریک دو مثقال شحم حنظل دو درم همه را در یک کاسه آب جوشانیده تا بنیمه آید صاف کنند و هفت درم بوره ارمنی یا نمک پانزده درم عسل در آب آن حل کرده و صاف نموده پنج مثقال روغن بابونه که صفتش در جمود تحریر شد اضافه کنند و نیمکرم کرده عمل نمایند هم در علاج فالج مفلوج سوی شفا چو نزدیک رسید و ز منضج و مسهل و عمل فایده دید از روغن قسط و فرفیون و شونیز چندانکه
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دهد دست بباید مالید



صفت روغن قسط و فرفیون 

صفت روغن قسط و فرفیون در صداع بلغمی دانسته شد صفت روغن شونیز شونیز یعنی سیاه دانه بیست مثقال مغز بادام تلخ مقشر سی مثقال قند سفید پنج مثقال همه را بکوبند و به بیزند و بدستور روغن جوزه که در نسیان گذشت روغن کشند


لقوه 


اشاره

لقوه یعنی کجشدن چشم و روی و لب رباعیّه

آنان که بدیشان مرض لقوه رسیدمرغ صحّت ز دام ایشان بپرید

گر جوز بوادر دهن خود شب و روز



دارند نگاه خواهد افتاد مفید هم 



در علاج لقوه 

در علاج لقوه رباعیّه

لقوه چه بجانب کسی روی نهدصحت رود از دست و مرض روی دهد

باید که خورد حبّ ایارج دو سه باباشد که از این درد و مرض هم برهد 

صفت حبّ ایارج در صداع بلغمی مذکور شد هم در علاج لقوه

آن را که رسد از مرض لقوه کزندباید که بیاد دارد از من این پند

آئینه چینی بنظر آورده در خانه تاریک نشیند یک چند 

آئینه چنی عبارت از آئینه است که از تال ساخته باشد رعشه یعنی لرزیدن عضو چون از ماده سرد و تر بود علامتش نسیان
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و کرانی اعضا و عدم تشنکی است و چون از شرب شراب یا جماع بود وجود سبب رباعیّه

از کثرت بلغم آنکه در رعشه فتادمسهل که معنایش بود باید داد

در شرب شراب یا جماعش سبب است باید ز می و مباشرت باز استاد 


اختلاج 


اشاره

اختلاج یعنی پریدن عضو چون دائمی شود اکر در روی بود مقدمه لقوه باشد و اکر در شکم بود مقدمه صرع و اکر در پهلوی باشد مقدمه آماس پرده که در نواحی سینه است و اکر در جمیع بدن بود مقدمه سکته است رباعیّه

چون عضو کسی کرد پریدن بنیادباید نمک گرم بر آن عضو نهاد

ور رفع نگردد بطریق مذکورحتی که بدن باک کند باید داد 



صفت حبّی 

صفت حبّی که بدن را از خلطهای غلیظصبر سقوطری یک مثقال تربد یک درم حب النیل و انیسون از هریک درمی و نیم شحم حنظل و نمک هندی و مقل ازرق و کتیره از هریک دانکی همه را بکوبند و به بیزند و دو درم غاریقون بموئینه پز کذارینده اضافه نمایند و به آب کرفس یا بادیان سرشته حسها کنند و فروبرند


تشنّج 


اشاره

تشنّج یعنی درهم کشیده شدن عضو علامتش در بلغمی کرانی اعضاء و فراموشی و سفیدی بول است رباعیّه
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چون عضو ترا تشنج از بلغم شدافزود ترا محنت و راحت کم شد

در شقیه گوش زودتر ز آنکه علاج مشکل کردد مرض چو مستحکم شد 



تمدد

تمدد یعنی راست ماندن عضو چون از ماده سرد و تر باشد علامتش سردی ملمس و کرانی اعضاء و نرمی نبض است 



رباعیه 

هرکس که کرفتار تمدد کردیدو آنکه ز حبوب مسهله فایده دید

اندر بدنش روغن پیه کَفتاریا روغن بپه خرس باید مالید 



علاج امراض چشم 

علاج امراض چشم بباید دانست که چشم مرکب است از هفت طبقه و سه رطوبت بتربیتی که تعداد کرده می شود از جائی که مماس هوا است طبقه ملتحمه طبقه قرنیّه غنیه رطوبت بیضیه طبقه عنکبوتیه رطوبت جلیدیه رطوبت زجاجیه طبقه شبکیه طبقه مشیمیّه طبقه صلبه 


برد

برد که دانه ایست در اندرون پلک چشم بموضعی که مژه روید رباعیّه

ای چشم تو مبتلای تشویش بردتدبیر تو نزدیک بتدبیر خرد

سگبینج و حلتیت و اشق با سرکه بر دیده اگر نهی برد را ببرد 

شعر منقلب و شعر زاید که بمعنی کج برآمدن مژه و مژه زیادتی است رباعیه

گر شعر بود منقلب و کر زایددر تنقیه دماغ می باش بجد

چون تنقیه تمام حاصل گردد
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تشمیر کن ای خداوند ترا ممد



تشمیر بریدن پلک را کویند چنانکه کحالان دانند


سلاق 

سلاق که کنایت از غلظت و حمرت کرانه پلک و ریختن مژه است رباعیّه

در پلک تو ای که کرده غلظت بنیاداز من سخن مفید می دار بیاد

اسفیده تخم مرغ و برک خرفه آمیز بروغن کل و ساز ضماد 

صفت روغن کل برک کل سرخ تازه پانزده مثقال در شیشه کنند و چهل روز در آفتاب کذارند یا کل سرخ خشک مشتی در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند و نیم پیاله روغن کنجد اضافه نموده بجوشانند تا روغن بماند


شرناق 

شرناق که زیادتی پیه در پلک بالا است علامتش کرانی پلک در وقت باز کردن چشم است رباعیّه

در پلک تو شرناق چه پیدا گرددتا آن وقتی که دست کاری نکنند

نادر باشد اکر مداوا کردد




غرب 

غرب که ریشی بود در کوشه چشم از جانب بینی علامت وی آن بود که چون انکشت بر موضعش فشارند ریم بیرون آید رباعیّه

چون کرد ورم کوشه چشم و بکشودنامش غرب آمد ای دلت معدن جود

کرماش بخانید و برد بگذارندامید بود که رو نماید بهبود 
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جرب 

جرب که درشتی و سر زدن پلک است و


سبل 


اشاره

سبل که پرده است شبیه برکهای درهم بافته بر سفیدی چشم حدوث جرب از رطوبت بورقیه است و تولد سبل از امتلاء دماغ و بزرکی رکهای چشم رباعیه

در دفع جرب شیاف اخضر بایدوز بهر سبل شیاف احمر باید

باشد جرب و سبل چو با یکدیگرتا نفع دهد ذر در اغبر باید 



صفت شیاف 

صفت شیاف اخضر زنکار سه درم اقلیمیای نقره و صمغ عربی و سفیداب از ریزانه هریک دو درم همه را بکوبند و به بیزند و به آب سداب که دو درم و نیم اشق در او حل کرده باشند بسرشند و شافها کنند



صفت شیاف احمر شادنج 

صفت شیاف احمر شادنج مغسول شش درم صمغ عربی پنج درم روی سوخته و زاج سوخته از هریک دو درم زنکار دو درم و نیم زعفران و مرمکی از هریک دانکی و نیم صبر سقوطری و افیون از هریک نیم درم همه را بکوبند و به بیزند و به آب سرشته شافها کنند صفت ذرود اغبر توتیای شسته و شیح ارمنی سوخته از هریک دو درم نبات مصری پنج درم
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همه را کوفته و پخته صلایه کنند تا همچو غبار شود


رمد

رمد یعنی درد چشم رباعیّه

چون از رمد تو بکذرد روزی چندتا آهوی صحتت درآید بکمند

جشمخام و نبات مصری و مامیران بایدجو غبار کرد و در چشم فکند 

صفت ادویه مذکوره جشمخام مقشر دو مثقال نبات مصری و مامیران چینی یا انزروت که یک شبانه روز در شیر خر گذاشته باشند و در سایه خشک کرده از هریک مثقالی همه را کوفته و پخته صلایه کنند تا همچو غبار شود


طرفه 

طرفه که نقطه سرخ یا کبود بود بر سفیدی چشم رباعیّه

در چشم تو ای که طرفه ظاهر باشدزین نقطه تو را غبار خاطر باشد

چون دیده خود بدود کندر داری کر دفع نکردد از تو نادر باشد 


ظفره 


اشاره

ظفره یعنی ناخنه رباعیّه

در چشم تو ناخنه چو پیدا باشداز بهر تو تشویش مهیّا باشد

چیزی که در این مرض بود فایده مندنزدیک حکیم روشیانا باشد 



صفت روشیانا

صفت روشیانا مس سوخته و شاونج مغسول از هریک دو درم فلفل و دارفلفل و زعفران و شحم حنظل از هریک ربع درم زنگار و صبر سقوطری و بوره ارمنی از هریک
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نیم درم اقلیمیای زر یک درم همه را کوفته و پخته صلایه کنند تا همچو غبار شود


دمعه 

دمعه یعنی آب رفتن چشم چون از سردی بود علامتش سفیدی چشم است و چون از کرمی بود علامتش سرخی آن رباعیه دانا مرض و معه چو از گرمی دیده دانست

که بهر آن بود سرمه مفیدور دید که سردی مزاجش سبب است

در دیده بغیر با سلیقون نکشیدصفت باسلیقون روی 

سوخته پانزده درم کف دریا و اقلیمیای زر و نمک نیشابوری و شادنج مغسول و جندبیدستر و سرمه و سنبل از هریک دو درم قرنفل داشته از هریک درمی صبر سقوطری و تامیتا از هریک پنج درم مرمکی و نوشادر و زردچوبه از هریک سه درم پوست هلیله زرد چهار درم همه را کوفته و پخته صلایه کنند تا همچو غبار شود


قرحه العین 

قرحه العین یعنی ریش چشم رباعیّه قرحه که بود چشم ترا موجب درد و ز درد کند عارض کلکونت زرد چون پاک ز مدّه کشت از بهر علاج ترتیب شیاف کندری باید کرد مده بکسر میم و تشدید دال بینقطه ریم و زرداب است صفت
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شیاف کند ری انزروت که یک شبانه روز در شیر خر گذاشته باشد و در سایه خشک ساخته و افیون و کتیرا از هریک درمی کندر دریائی نیم درم سفیداب از زیر هشت درم صمغ عربی چهار درم همه را بکوبند و به بیزند و بسفیده تخم مرغ سرشته شاف کنند


بیاض 

بیاض که سفیدی بود بر سیاهی چشم رباعیّه در چشم تو چون بیاض پیدا کردد دفعش بدوات را تمنا کردد کر آب شقایق به چکانی بعسل تا چشم بهم زنی مداوا کردد شقایق لاله دختریست 


انتشار

انتشار یعنی کشاده شدن ثقبه عنبیه که موضع روشنائی چشم است چون ز کثرت رطوبت بیضیه بود علامتش نفع یافتن از جوع و ریاضت است رباعیه در دیده چو انتشار پیدا کردد

اسباب غم و الم مهیّا کرددکر کثرت بیضیه بود موجب ان

چون ثقیه رو دهد مداوا کرددصفت حبّی که تنقیه 

دماغ کند صبر سقوطری یک مثقال تربد و پوست هلیله زرد از هریک درمی شحم حنظل و مقل ازرق و مصطکی و کتیرا از هریک دانکی نمک هندی یک دانک و نیم همه را بکوبند و به بیزند و نیم درم غاریقون
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بموئینه بیز کذرانیده اضافه نموده به آب بادیان خمیر کنند و حبها ساخته فروبرند


ضیق الحدقه 

ضیق الحدقه یعنی شک شدن ثقبه عنبیه چون از غلبه رطوبت بود علامتش رطوبت بینی و عدم ظهور رکهای چشم است رباعیه

ضیق الحدقه اکر شود عارض مردکویم که چه چیز باشد آن را در خورد

کر غیر رطوبت نبود باعث آن رفعش بشیاف زعفران باید کرد 

صفت شیاف زعفران زعفران و زنگار از هریک درمی مامیثا و کل سرخ و صبر سقوطری و مرمکی و نشاسته و صمغ عربی از هریک درمی و نیم همه را بکوبند و به بیزند و بآبی که دو درم اشق در او حل کرده باشند بسرشند و شافها کنند


خیالات 


اشاره

خیالات که نمودن چیزها است مثل مکس و پشه در پیش چشم چون از بخار معده باشد علامتش زیاده شدن از امتلاء معده و قصور هضم است رباعیه چشمی که خیالات قرینش باشد صد آفت و فتنه در کمینش باشد هرکه که بخار معده باشد سببش مسهل بطلب دوا همینش باشد



صفت مسهلی 

صفت مسهلی که معده را از اخلاط مختلفه پاک کند صبر سقوطری
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کوفته و پخته نیم مثقال غاریقون بموئینه بیز گذرانیده یک مثقال اطریفل صغیر که صفتش دردوار دانسته شد دو مثقال همه را بهم سرشته غلولها کنند و فروبرند


نزول الماء

نزول الماء یعنی فرود آمدن آب در موضع روشنائی چشم آنچه رقیق و صافی باشد در ابتداء بدارو و در انتها بدستکاری رفع شود اما آنچه سیاه و سرخ و سبز و زرد و کبود و غلیظ و تیره و برنک کچ بود نه بدار و علاج پذیرد و نه بدستکاری رباعیه

هرکه که نزول آب بنیاد شودصبر دل مستمند بر باد شود

کر صاحب آن میل کند حبّ ذهب صحت آید و خاطرش شاد شود 

صفت حبّ ذهب صبر سقوطری یک مثقال پوست هلیله زرد و مصطکی و کتیره و محموده و زعفران از هریک دانکی کل سرخ دو دانک همه را کوفته و پخته به آب خمیر کنند و حبها ساخته فروبرند


عشا

عشا یعنی شبکوری بیشتر مردمی را حادث شود که چشم ایشان سیاه باشد رباعیه

از غلظت بیضیه چو شبکوری زادصد گونه غم و الم بدل زو می نهاد

کر شهد به آب رازیانج بکشندنزدیک خرد مفید خواهد افتاد 

رازیانج بادیان است 


جهر

جهر یعنی
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روز کوری اغلب مردمی را عارض شود که چشم ایشان ازرق بود رباعیه

چون عارضه جهر بامر معبوداز رقت باصره روی نمود

از روی علاج صاحب عارضه رالحم بقر و هریسه باید فرمود 


ضعف البصر


اشاره

ضعف البصر یعنی نقصان پذیرفتن قوت بینائی چون از رطوبت بلغمی بود علامتش سفیدی چشم با سایر علامات غلبه بلغم است رباعیه

ضعف بصرت چو از رطوبت زایدکر مسهل آن میل کنی می شاید

کردد چو دماغ و بدنت پاک ز خلطدیکر بتو کحل روشیانی باید صفت 

کحل روشیانی مروارید ناسفته یک مثقال مامیران چینی یک مثقال و نیم بوره ارمنی دو مثقال قرنفل زعفران سرمه از هریک یک مثقال مسک قیراطی همه را کوفته صلایه کنند تا همچو غبار شود



علاج امراض کوش طرش 

علاج امراض کوش طرش یعنی کرانی کوش چون از بلغم باشد علامتش کدورت حواس و کرانی سر و بسیاری خوابست رباعیّه

ای آنکه ترا کرانی از کوش بودکویم سخنی اکر ترا هوش بود

باشد سببش چو بلغم از بهر علاج کردار وی دافعش حوزی نوش بود 



صفت داروئی که دافع بلغم باشد

صبر سقوطری نیم
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مثقال شحم حنظل و تربد و محموده و مقل ازرق از هریک دانکی همه را بکوبند و به بیزند و نیم درم غاریقون بموئینه بیز کذرانیده اضافه نموده به آب کرفس خمیر کنند و حبها ساخته فروبرند و بعد از دفع بلغم روغن ترب را صبح و شام نیمکرم در کوش چکانند صفت روغن ترب آب ترب سیاه یا سفید هشتاد مثقال روغن زیت یا کنجد بیست مثقال بهم آمیخته به جوشانند تا روغن بماند یا تخم ترب را بدستور کنجد روغن کشند


طنین 


اشاره

طنین یعنی آواز کوش چون از قوت حسّ بود علامتش صفای حواس است و چون از ضعف دماغ باشد کدورت آن رباعیّه از قوت حس اکر طنین کشت پدید نزدیک خرد مغلظات است مفید و ان لحظه که باشد سببش ضعف دماغ بر سر ز مقویات باید مالید مغلظ هر چیزی را کویند که ماده را غلیظ کرداند چون خشخاش و کاهو و مقوی چیزی را کویند که مزاج عضو را باعتدال آورد تا قبول فضول نکند چون روغن کل و مورد صفت روغن کل در سلاق مذکور شد



صفت روغن مورد

صفت روغن مورد آب برک مورد تازه سی مثقال
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روغن کنجد ده مثقال بجوشانند تا روغن بماند با برگ مورد خشک، نیم مشت در یک پیاله آب جوشانند تا بنیمه آید صاف کنند در نیم پیاله روغن کنجد ضم ساخته به جوشانند تا روغن بماند


وجع الاذن 

وجع الاذن یعنی درد کوش رباعیه درد کوشت اکر صفراء باشد زردی ز رخ و چشم تو پیدا باشد کر حب بنفشه بعد منضج بخوری از روی علاج خوب و زیبا باشد صفت حب بنفشه و منضج صفراء در صداع صفراوی گذشت 


قرحه الاذن 

قرحه الاذن یعنی ریش کوش رباعیّه

ای آنکه بود قرحه کوش تو جدیدگر مرهم ابیض طلبی نیست بعید

و اندم که بود قرحه مذکور قدیم چیزی نبود چو زهره کاو مفید 

صفت مرهم ابیض موم کافوری دو درم در چهار درم روغن کل که صفتش در خنین دانسته شد حل کرده شش درم سفیداب قلع اضافه نمایند کیفیت استعمال زهره کاو آن است که زهره کاو دو جزو عسل کداخته یک جزو بهم آمیخته لتّه کهنه شسته را قلیله کنند و بدان آلوده ساخته صبح و شام در کوش نهند


دخول الحیوان فی الاذن و تولّد الدّود

دخول الحیوان
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فی الاذن و تولّد الدّود فیها یعنی درآمدن جانور در کوش و پیدا شدن کرم در او علامت مشترکه میان هر دو قسم احساس بحرکت وی بود علامت خاصه قسم ثانی خروجش احیانا رباعیّه

در کوش تو هرگه که بتقدیر ودودآید حیوان یا که پدید آید دود

کر صبر به آب شیح یا آب کبرتقطیر کنی روی نماید بهبود 


دخول الماء فی الاذن 


اشاره

دخول الماء فی الاذن یعنی درآمدن آب در کوش علامتش تقدم ملاقات آب و درد عظیم است رباعیه

چون آب درون رود بامر معبوددر گوش تو ای دل تو سرچشمه جود

در گوش تو چوب بادیان کر بنهندو آنگه بمکند آب بیرون آید زود 



علاج امراض بینی خشم 

علاج امراض بینی خشم یعنی باطل شدن حسّی که بویها را دریابد چون از مواد غلیظه باشد علامتش کدورت حواس و کرانی سر و غلیظی بول است رباعیّه

ای آنکه ترا قوت شم باطل شداحساس ببوی نیک و بد مشکل شد

اخلاط غلیظه گر بود موجب آن از داروی مسهل نتوان غافلشد 



صفت مسهلی 

صفت مسهلی که اخلاط غلیظه را دفع کند صبر سقوطری یک درم شحم حنظل دانکی سنبل و
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و زعفران و دارچینی و اسارون و حبّ بلسان و مصطکی و افسنتین و محموده و تربد و سلیخه از هریک نیم دانک همه را کوفته و پخته و به آب خمیر کنند و حبها ساخته فروبرند


نتن الانف 

نتن الانف یعنی بدبوئی بینی چون از تعفّن خلطی بود که در مجرای بینی باشد علامتش آنست که در کرسنکی و سیری زیاد و کم نشود رباعیه

از بینی اکر نتن وزیدن کیردطبع همه کس از او رمیدن کیرد

باید که طبیب سنبل کوفته رااز روی دوا در او دمیدن کیرد 

بباید دانست که در نتن الانف آنچه در بینی دمند بعد از آن باید دمید که بینی را بخمر یا بول حمار شسته باشند


جفاف الانف 

جفاف الانف یعنی خشکی بینی چون از کرمی صفراء باشد علامتش سوزش دماغ و بیخوابی و بسیاری میل به آب است رباعیّه

ای عیش ز کرمی شده بر طبع تو سردوز خشکی بینی ز خوشی آمده فرو

بر بیش سر تو آب برک خرفه با روغن بادام طلا باید کرد 

صفت روغن بادام دردوار مذکور شد


قرحه الانف 


اشاره

قرحه الانف یعنی ریش بینی خواه مبدء تولدش نفس دماغ بوده باشد خواه غیر آن 



رباعیه 

بینی ترا قرحه
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چو تر خواهد بودحال تو ازین مرض بتر خواهد بود

داری چو بکار مرهم ابیض راشام مرض ترا سحر خواهد بود 

صفت مرهم أبیض در قرحه الاذن معلوم شد


رعاف 


اشاره

رعاف یعنی رفتن خون از بینی چون سبب بحران باشد علامتش آن بود که در روز بحران چون چهارم و هفتم و نهم و یازدهم و چهاردهم امراض حادّه عارض شود رباعیه

خون رفتن بینی چو ز بحران باشدگر بند کنی زان خطر جان باشد

و اندم که ز بحران نبود نزد حکیم بستن بدقاق کندر آسان باشد 

بستن خون بینی بدقاق کندر و غیر آن از ادویه رعافیه که بعد ازین خواهد آمد چنان باشد که کوفته و پخته در بینی دمند یا در آب کشنیز تر حل کرده بچکانند یا لته کتان کهنه را فتیله کنند و بسفیده تخم مرغ تر کرده بدان آلوده سازند و در سوراخ بینی نهند



تعداد ادویه رعافیه 

تعداد ادویه رعافیه

داروی رعاف آنچه مشهور بودگر با تو نگویم ز وفا دور بود

افیون و دقاق کندر و زاک و عدس کلنار و اقاقیا و کافور بود 



زکام 


اشاره

زکام یعنی فرود آمدن رطوبت از دماغ بجانب کلو یا بینی و بعضی آن را که بجانب کلو فرورود نزله گویند
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چون از کرمی بود علامتش کرمی آنچه از دماغ فرود آید و سوزش کلو و بینی است رباعیّه

آن را که زکام گرم عارض کردیدبس فایده کز شراب نیلوفر دید

چون ساخت پس از شربت مذکور غذااز ماش و جو مقشر افتاد مفید 



صفت شراب نیلوفر

صفت شراب نیلوفر کل نیلوفر دریائی چهار مثقال در یک پیاله آب جوشانند تا به نیمه آید صاف کنند و بچهل مثقال قند سفید صاف کرده آمیزند و بجوشانند تا بقوام آید



در علاج زکام 

هم در علاج زکام چون از سردی باشد علامتش سردی آنچه از دماغ فرود آید و کرانی سرو روی است رباعیّه

دانا چو زکام راز سردی نکرداز اشربه جز شربت زوفا نخورد

وز اغذیه ترتیب نماید نخود آب تا نفع دهنده این مرض را ببرد 



صفت شربت زوفا

صفت شربت زوفا زوفای خشک دو مثقال و پوست پنج کرفس پرسیاوشان از هریک مثقالی انجیر ده عدد همه را در یک پیاله آب جوشانند تا به نیمه آید صاف کنند و بهفتاد مثقال قند سفید صاف کرده آمیزند و بجوشانند تا بقوام آید



علاج امراض روی ماشرا


اشاره

علاج امراض روی ماشرا یعنی آماس سرخ
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که تمام روی را فراگیرد علامتش کرمی موضع و تشنکی و تب و اندوه است 



رباعیه 

باشی چو بماشرا نباشی نومیدباشد که رسد ز صحّت زود نوید

خون کم کن و مسهل خور تا روز سیم می ساز طلاء ز صندل سرخ و سفید 

صفت طلای مذکور صندل سرخ صندل سفید از هریک پنج مثقال در بیست مثقال آب کشنیز تر حل کرده بلته کهنه کتان زمان زمان طلا کنند




صفت مسهلی 

صفت مسهلی که ماشرا و جمیع مرضهای صفراوی را مفید باشد و معروف بود بچهار شربت تمر هندی و آلوی بخارا از هریک سی مثقال شب در چندان آب کذاشته که از بالایش بکذرد سحر صاف کنند و بیست مثقال شیرخشت که در ده مثقال کلاب حل کرده باشند و صاف کرده اضافه نمایند و نیمکرم بیاشامند با


دشنام 


اشاره

دشنام یعنی سرخی مایل بکدورت که در روی عارض شود حدوث این مرض از حدّت خون سوخته است رباعیّه

آنها که گرفتار ببادشنامندگر رک نزنند در خور دشنامند

مطبوخ هلیله بعد از آن کر نخورنددر طور و طریق پخته کاری خامند 



صفت مطبوخ هلیله 

صفت مطبوخ هلیله
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هلیله سیاه نیمکوفته و پوست هلیله زرد و پوست هلیله کابلی از هریک چهار درم بنفشه و کل سرخ و تخم کرفس و تخم کاسنی نیمکوفته از هریک دو درم عناب و سپستان از هریک بیست عدد تمر هندی و آلوی بخارا از هریک پانزده درم همه را در یک کاسه آب جوشانند تا بنیمه کمتر آید صاف کنند و بیست مثقال شیرخشت در آب آن حل کرده صاف نموده نیمکرم رغبت نمایند و غذا آب نخود نیمکوفته ماش مقشر و مرغ جوان و کشنیز تر کنند



علاج امراض لب تشقق الشفه 


اشاره

علاج امراض لب تشقق الشفه یعنی شق شدن لب چون از صفراء بود علامتش تلخی دهان و خشکی لب و درشتی زبان است 



رباعیه 

ای آنکه شقاق بر لبت ظاهر شدباید بعلاج ترا حاضر شد

کر ماده صفرا بود از مسهل آن بر دفع چنین مرض توان قادر شد 

در آنچه شقاق لب را زیان دارد و مرهم ان رباعیه

هرکس که تشقق لبش آزاردهر خوردنی خشک زیانش دارد

باید که ز پیه مرغ و اسفیده روی مرهم کند و بر لب خود بکذارد 


ورم الشفه 


اشاره

ورم الشفه یعنی آماس لب
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چون از خون باشد علامتش خمیازه و شیرینی دهان و پری رکها است 



رباعیّه 

هرکس که ز خون لبش ورم خواهد کردصد کونه شکایت از الم خواهد کرد

کر کم نکند خون و ملین نخوردبر خویش در این مرض ستم خواهد کرد 

صفت ملیّنی که جمیع مرضهای و موی و صفراوی را نافع باشد تمر هندی پنجاه مثقال عناب پنجاه عدد شب در آب گذاشته صباح صاف کنند و بقند سفید شیرین کرده و یا همچنان بی قند میل فرمایند و غذا ماش مقشر و اکر او گشنیز ترقتق آب تمر هندی کنند



علاج امراض دهان قلاع 

علاج امراض دهان قلاع یعنی جوشش دهان چون از کرمی بود علامتش درد موی سرخی جوشش است و در صفراوی زردی آن رباعیه

از کرمی اکر قلاع کردید پدیداز راه علاج برنباید کردید

کلنار و کل سرخ و سماق سوده بروی که و بیکاه بباید پاشید 



علاج قلاع 


اشاره

علاج قلاع چون از سردی باشد علامتش در بلغمی سفیدی جوشش است و در سوداوی سیاهی آن 



رباعیه 

از سردی اکر قلاع پیدا کردداسباب فسردکی مهیّا کردد

پاشی چو بر او حنا و شبّ سوده نبود عجبی اکر مداوا کردد 
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سیلان الماء من الفم 


اشاره

سیلان الماء من الفم یعنی آب رفتن دهان چون از بلغم بود علامتش عدم تشنکی با سایر علامات غلبه بلغم است رباعیه

چون آب ز سردی از دهان تو رودچیزی که بود سرد مفیدت نبود

باید که خوری جوارش زیره و عودتا آن وقتی که این مرض رفع شود 



صفت کوارش زیره 

صفت کوارش زیره قند سفید یا نبات صاف کرده صد مثقال بجوشانند تا نیک غلیظ شود دیک را فروگیرند و ده مثقال زیره که یک شبانه روز در سرکه گذاشته باشند و در سایه خشک ساخته و تف داده و چهار مثقال زنجبیل و سه مثقال فلفل و یک مثقال بوره ارمنی همه را کوفته و پخته با شیره قند مذکور بسرشند



صفت کوارش عود

صفت کوارش عود مثل کوارش زیره سازند و اجزایش اینست عود قماری پنج درم پوست ترنج چهار درم قرنفل و بزباز و مصطکی از هریک سه درم قاقله کبار و سنبل و زعفران از هریک دو درم زنجبیل و دار فلفل و جوز بوا از هریک درمی قند سفید یا نبات صد مثقال 


بخر


اشاره

بخر یعنی بدبوئی دهان علامتش در صفراوی تشنکی و سرعت
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نبض است و در بلغمی رطوبت بینی و سفیدی بول 



رباعیّه 

رباعیّه

چون بوی بد از دهان انسان آیداز همدمیش خلق هراسان آید

از خوردن مسهلی که خلط غالب اخراج کند علاج آسان آید 

و بعد از اخراج خلط غالب حب المسک را صبح و شام در دهان کیرد و آب آن را فروبرد



صفت حب المسک 

صفت حب المسک کبابه و سنبل و پوست ترنج و خولنجان از هریک مثقالی قرنفل و سعد و دارچینی و قرفه از هریک دو مثقال زنجبیل یک مثقال و نیم مشک سه دانک همه را کوفته و پخته هفت مثقال آب بهی و پنج مثقال کلاب که دو مثقال صمغ عربی را در آن حل کرده باشند بسرشند و حبها ساخته هریک مقدار نخودی و در سایه نکاه دارند



نوع دیگر صفت حب المسک 

نوع دیکر حب المسک نزدیک باعتدال مخترع و مجرب مؤلف صفت آن مصطکی پنج مثقال نبات هفتاد مثقال مشک نیم مثقال همه را کوفته و پخته بآبی که یک مثقال کتیراء سفید کوفته و پخته در او حل کرده باشند بسرشند و حبها کرده در سایه خشک سازند



علاج امراض دندان وجع السن 

علاج امراض دندان وجع السن یعنی درد دندان چون از کرمی بود علامتش راحت یافتن از آب سرد است 



رباعیه 
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دندان ترا چو کیرد از کرمی دردسرکه بکلاب مضمضه باید کرد

از اشربه ات سکنجبین باید جست وز اغذیه ات ماش و کدو باید خورد 



صفت سکنجبین 

صفت سکنجبین قند سفید یا شکر صد مثقال صاف کرده بجوشانند تا نیک غلیظ شود سی مثقال سرکه اضافه نموده دو سه جوش دیگر دهند و هر صباح یک قاشق در هفت قاشق آب حل کرده میل کنند و چون از سردی باشد



علامتش 

علامتش نفع از چیزهای کرم و متضرّر شدن از چیزهای سرد است 



علاجش 

علاجش زنجبیل یا فلفل یا عاقر قرحا یا خردل کوفته و پخته و مثلش نمک سوده اضافه نموده بر دندان پاشند یا زنجبیل و فلفل بالسویّه نیمکوب ساخته بجوشانند و صاف نمایند و قدری سرکه و مقداری کلاب اضافه نموده نیمکرم مضمضه کنند و غذا شوربای کبوتر بچه یا تیهویا دراج یا کبک بدارچنی و زعفران خورند


ضرس 

ضرس یعنی کند شدن دندان رباعیه

دندان تو چون کند شود بی رودردباید سخنم شنید از ما لا بدّ از

خوردن تخم خرفه کن زود علاج ز آن رو که بد است اکر مرض ممتد شد 


دود السن 

دود السن یعنی کرم دندان حدوث این مرض از تعفنّ
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رطوبتست رباعیه

دندان ترا رسد چو تشویش زدودنومید مباش از شفابخش و دود

ما هر چه بود ز دود ساقط گرددپیه بز و تخم کند نامیکن دود 


استرخاء اللثه 

استرخاء اللثه یعنی سست شدن کوشت پنج دندان چون از رطوبت خون بود علامتش رطوبت دهان و سرخی زبان و بزرکی نبض و سایر علامات غلبه خونست رباعیه

از سستی لثه هرکه شد حالش بدبدحالی او تا که نکردد ممتد

باید که بکوبد کل و کلنار و از ان هر شب قدری بر بن دندان پاشد 


لثه دامسه 

لثه دامسه که خلاصه معنیش خون رفتن از کوشت پنج دندانست تولد این علت از کثرت رطوبتست رباعیه

چون لثه دامیه شود عارض مرداز بهتر سنون بدست باید آورد

عفص و عدس و اقاقیا و کندرکلنار شب یمانی و بزر الورد 

سنون داروی دندانست و عفص مازد و شب یمانی نرمه بل